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خیلی وقت ها پیش می آید که با دیدن نخ، سوزن، گلدوزی و خیاطی، یاد مادربزرگ های مان می افتیم. یا حتی اگر 

یاد مادربزرگ خودمان هم نیفتیم، یاد ادربزرگ های مهربان توی قصه ها و انیمیشن ها می افتیم. این بار اما قضیه 

فرق دارد. این بار می خواهم داستان یک مادربزرگ واقعی و چرخ خیاطی اش را برای تان تعریف کنم. مادربزرگی 
که همه ی بچه های دنیا نوه هایش هستند...

»لیلیان وبر« یک پیرزن مهربان 99 ساله که چند سال قبل به عضویت یک موسسه ی خیریه ی آفریقایی درآمده. او 

با این که دچار کهولت سن است، این را یک مشکل نمی داند و هر روز با اشتیاق سوزن اش را نخ می کند و مشغول 

به دوختن لباس های رنگی رنگی و زیبا می شود و تا وقتی یک لباس را تمام نکند، روزش کامل نمی شود. 

او تا حالا حدود 900 دست لباس برای بچه های آفریقایی دوخته و امیدوار است که انقدر عمر کند که بتواند صد دست 

دیگر هم بدوزد و قراری که با خودش گذاشته بود )یعنی دوختن هزار لباس رنگی برای بچه های نیازمند( را عملی کند. 

لیلیان وبر حالا نه تنها مادربزرگ نوه های خودش و بچه های آفریقایی، بلکه مادربزرگ تمام بچه های نیازمند دنیاست.

او مادربزرگ همه ى بچه هاست

من ملاله ام *
وقتی یك نوجوان، سنبل صلح جهانی می شود

خودت را تصور كن كه توى ش�انزده - هفده س�الگی رفته اى بالاى س�کو تا جایزه ى صلح نوبل بگيرى. نه، نه. همين طورى الکی كه نمی ش�ود. اول چشم هایت را ببند. 

بعد خودت را تصور كن و صداى دس�ت هایی كه برایت زده می ش�ود را بش�نو. ش�نيدى؟ حتی تصور كردنش هم قش�نگ است، چه برس�د به این كه واقعا تجربه اش 

كرده باش�ی. یادت باش�د وقتی چشم هایت را بس�ته اى، به حرف هایی كه قرار است براى حاضرین و غایبين بزنی، خوب فکر كنی. چون صدایت به گوش همه ى دنيا 

خواهد رس�يد. مثل صداى ملاله. راس�تی، ملاله را كه می شناس�ی...؟

سال  دو  که  است  نوجوانی  دختر  یوسف زی،  ملاله 
به جرم  نوجوانی اش فقط و فقط  اوج روزهای  قبل در 
خب  اما  گرفت.  قرار  طالبان  ترور  مورد  درس خواندن 
وقتی خدا بخواهد اتفاق خوبی برای کسی بیفتد، وقتی 
قرار باشد یک نفر یک تغییر بزرگ برای بچه های هم 
بخواهد  چیزی  وقتی  کند،  ایجاد  خودش  وسال  سن 
یعنی  می شود.  بیاید،  زمین  به  که  هم  آسمان  بشود، 
چی؟ یعنی این که ملاله جوان ترین برنده ی صلح جهانی 

نوبل می شود.
که  ملاله،  مثل  نفر  یک  که  می شود  این طوری  بعد 
وارد  و  خواندن  حقوق  آرزوی  فقط  روزهایی  یک 
برای  برمی دارد  بزرگ  قدم های  داشت،  سیاست شدن 
جزم  را  عزمش  همه ی  دنیا.  بچه های  شدن  سواد  با 
می کند که هیچ جای دنیا هیچ بچه ای به خاطر فقر مالی 
به  را  سختی ها  همه ی  نماند.  بی سواد  فرهنگی  فقر  یا 
بودن  کوچک  نشانه ی  را  بودن  نوجوان  می خرد،  جان 
نمی داند و کارهای بزرگ می کند. داستان زندگی اش را 
می نویسد و هر جا می رسد دم از اهمیت تحصیل کردن 

بچه ها می زند.
او این همه کار می کند که چشم های آدم ها را باز کند. 
همیشه  بعضی ها  دسته اند.  چند  آدم ها  می دانید؟  را سر آخر  بلا  این  که  آن هایی  )مثل  است  بسته  چشم های شان 

ملاله آوردند(، بعضی ها ممکن است بعد از شنیدن حرف های 
ملاله چشم های شان باز شود )مثل مادر و پدرهایی که توی 
این چند سال اجازه ی تحصیل را به فرزندانشان داده اند(، و 
بعضی ها چشم های شان باز است )مثل آن هایی که قدر زحمات 

ملاله ی هفده ساله را دانستند و جلوی پیشرفتش را 
نگرفتند(. حالا یک بار دیگر چشم های تان را ببندید و 
ببینید می توانید مثل ملاله خودتان را روی سکوی صلح 

نوبل جهانی تصور کنید یا نه...
*تیتر عنوان کتابی است که ملاله نوشته است.
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